
مراسم پير شاليار در روستای اورامان  تخت كردستان، هر سال دو 
بار در نيمه بهار و نيمه زمستان برگزار شده و عروسی »پير شاليار« 
از موبدان  پير شاليار كه  در سه روز جشن گرفته می شود. مقبره 
زرتشتی بوده است در انتهای جاده آسفالته اورامان قرار دارد. اين 
مراسم شامل ذبح دام، قربانی، دف زنی، نوعی رقص، خوردن آش، 

شب نشينی و خواندن شعر و دعا است.

در  که  بوده  زردشت  آیین  مُغان  و  رهبران  از  یكی  جاماسب،  فرزند  پیرشالیار، 
اورامان می زیسته است، وی مردی دانا و آگاه با طبعی روان بود. در افسانه های 
مردم منطقه اورامانات پیری اسطوره ای به نام »پیر شالیار« هست که می گویند 
می شود  روایت  او  درباره  که  کراماتی  این  جمله  از  است.  بوده  کرامات  صاحب 
ماجرای شفا یافتن "شاه بهار خاتون"، دختر شاه بخارا است که پیر شالیار او را 
شفا می دهد. ماجرا از این قرار بوده است که شاه بهار خاتون کر و لال است 
و تمام طبیبان از مداوای او عاجز، تا این که آوازه "پیر شالیار اورامی" به بخارا 
می رسد. پادشاه بخارا هم شرط کرده است که هر کسی دخترش را شفا دهد او 
را به عقد وی درمی آورد؛ بالاخره عموی پادشاه با عده ای از اطرافیان پادشاه به 
سمت اورامان به راه می افتند تا دختر را به نزد پیر شالیار ببرند. وقتی که نزدیک 
روستای "اورامان تخت" می رسند گوش های دختر به طوری آنی شنوا می گردند و 
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وقتی هم به نزدیكی های خانه پیر شالیار می رسند، صدای نعره دیوی توجه آن ها 
را جلب می کند. دیو از تنوره ای که هم اکنون اهالی به آن "تنوره دیوها" می گویند 
و نزدیک خانه پیر شالیار است بر زمین می افتد و کشته می شود، در این اثنا زبان 

شاه بهار خاتون هم باز می شود و شروع به صحبت می کند.
ابن مغ کتابی را به نام "مارفه تو پیرشالیار" ) معرفت پیرشهریار( به لجهه کردی 
اورامی شامل امثال و حكم و پند و اندرز با ذکر نكاتی چند از آداب و رسوم آیین 
باستانی و تأکید و توصیه در جهت حفظ و نگهداری آن به نظم درآورده است. 
نسخه این کتاب اکنون کمیاب است و فقط عبارات و ابیاتی از آن را برخی از 

مردم آن سامان از بردارند و در مواردی به جای ضرب المثل به کار می برند.
در این کتاب منظوم، بعد از هر دو بیت، بیتی تكرار شده است به این مضمون :

"گوشت جه  واته پیرشالیار بوو هوشت جه کیاسته زانای سیمیار بوو" یعني: "به 
گفته پیرشهریار گوش بده و برای درک نوشته  زردشت دانا و هوشیار باش."

مراسم جشن
در  روستا  کودکان  صبح  نماز  از  پس  چهارشنبه  بامداد  کوچک،  چله  آغاز  با 
کوچه هاي بسیار باریک و برف گرفته ده با فریاد "کلاروچنه" به در منازل رفته، 
سهم خود را از گردو، بیسكویت و غیره طلب از اهالی مي کنند. حیوانات نذرشده 
توسط مردان آماده ذبح می شود. وظایف تقسیم بندي شده و هر خانواده اي همان 

کاري را انجام مي دهد که گذشتگان اش در زمان حیات پیر در مراسم عروسي 
او انجام داده اند.. پس از ذبح، بخشي از گوشت تقسیم شده، مابقي به عنوان آش 
نذري در منزل پیر پخت مي شود تا ظهر چهارشنبه و پنجشنبه بین مردم تقسیم 
شود. مردم روستا معتقدند این آش هرگز کم نخواهد آمد و جمعیت هر چند زیاد 
باشد کسي با ظرف خالي از منزل پیر نخواهد رفت. در طول مراسم در خانه پیر 
به روي مردم باز است و هرکس مي تواند براي زیارت وارد خانه شود. بعد از نماز 
اطراف و روستاهاي مرزي عراق  از روستاهاي  قادري که عمدتاً  ظهر دراویش 
از سه شنبه شب به اورامان آمده اند، بر بام خانه پیر جمعیتی حلقه زده با آواي 
عرفاني دف شروع به ذکر و سماع مي کنند. در این میان، سالمندان سر رشته ذکر 
را به دست دارند و جوانان در پي هر از گاهي از خود بي خود مي شوند. بعد از پایان 
مراسم ذکر همگي به مسجد روستا مي روند و نماز مغرب را به جماعت مي خوانند. 

مردان در مسجد به جماعت و زنان در منزل به فُرادا تسبیح حق مي گویند.
از بامداد پنجشنبه مراسم از سرگرفته مي شود. دیگ هاي بزرگ آش در خانه پیر 
برآتش اند و جماعت به انتظار. خانه پیر اتاقي بزرگ است که در کنار دیوارهاي 
تیرهاي  نیز  بر ستون هاي چوبي اطاق  براي نشستن ساخته اند و  آن سكوهایي 

چوبي موازي تكیه داده شده تا مردم بر آن بنشینند.
در خانه پیر هر خانواده جاي مخصوص خود را دارد. هر شخص فقط مي تواند 
در همان جایي بنشیند که قریب به هزار سال پیش اجدادش نشسته بودند. شب 
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هنگام پس از نماز عشا همه در جاي خود نشسته یا برپا ایستاده اند. تخت گیوه و 
تسبیح پیر که از او به یادگار مانده، وارد منزل شود. گفته مي شود که این گیوه ها 
را "کوسه هجیج" که مقبره وي در روستاي هجیج که در فاصله اي نه چندان 
نزدیک به اورامان واقع شده، براي پیر آورده است. به تبرک بر تسبیح پیر بوسه 

می زنند. امشب، شونشینی است. 
با فرا رسیدن سومین  جمعه  بهمن ماه، مردان  نان هایي  را که  به  شكل  قرص هاي  
طلایي  رنگ  از آرد گندم  و مغز بادام  کوبیده  تهیه  شده و با ریحان  و سیاه دانه  
تزیین  شده  است ، بر سر مزار پیر شالیار مي برند و پس  از جمع  شدن  بر سر مزار 
پیر، نان ها را روي  هم  مي ریزند و آن ها را خرد کرده  و با ماست  بین  حاضران  

تقسیم  مي کنند. 
مهر  پرستش   روزگار  یادگار  و  پا مي شود  بر  با جشن  سده   زمان   شالیار  هم   پیر 
در این  سامان  است . مراسمي  که  در آن  ایزد مهر برکت  بخشنده  را در چهلمین  
بار  و گوسفندان   زدن  مي کند  دم   به   آغاز  زمین   که   آن  هنگام   در  زایشش ،  روز 
ایزد حامي  دهقانان  و  یاد  با ریختن  خون  قرباني   بر زمین  مي نهند، مي ستاید و 
تولیدکنندگان  را که  با کشتن  گاو باعث  برکت  کشت  و دام  و روییدن  رستني  و 
گیاهان  سودمند و خرمي  و شادي  در زمین  مي گردد، گرامي  مي دارد و پیروان  او 
در مهرابه هاي  باستاني  بقایاي  متبرک  را که  در شمعدان  سنگي  است  بر سكوهاي  

چوبي  پاس  مي دارند.
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